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پزشکی  علوم  دانشکده  افتتاح  و  راه اندازی  از  پس 
که  بود  پیراپزشکی  دانشکده  این  قبل  سال  تا  گراش، 
توسط  امسال  که  خبری  اما  داشت.  فعالیت  گراش  در 
سازمان سنجش منتشر شد، برای دانش آموزان و مردم 
سال  در  که  بود  این  خبر  بود.  خوشحال کننده  گراش 
در  گراش،  پزشکی  علوم  دانشکده   93-92 تحصیلی 
رشته پرستاری نیز پذیرش دانشجو خواهد داشت. این 
دانشکده  دو  گراش  حالا  که  است  معنی  این  به  خبر 
آموزشی دولتی دارد و یک گام به دانشگاه شدن نزدیک 

شده است.
تا  رفتیم  محسن زاده  مهدی  سراغ  به  رابطه  این  در 
پزشکی  علوم  دانشکده  گرایش های  و  رشته ها  درباره ی 
گراش و همچنین چارت سازمانی این مجموعه آموزشی 
بیشتر بپرسیم. محسن زاده که خود از اول مهرماه برای 
در  می رود،  یزد  به  دکترا  مقطع  در  تحصیل  ادامه 
پیراپزشکی  دانشکده  رییس  گذشته،  تحصیلی  سال 
پیراپزشکی  »دانشکده  می گوید:  او  است.  بوده  گراش 
ناپیوسته  و  پیوسته  کارشناسی  رشته های  دارای 
پزشکی  فوریت های  کاردانی  و  آزمایشگاهی  علوم 

آقای  عهده  بر  دانشکده  این  ریاست  اکنون  هم  است. 
رشته های  درباره ی  محسن زاده  است.«  جعفری  محمد 
»دانشکده  می گوید:  پرستاری  تاسیس  تازه  دانشکده 
کارشناسی  رشته  پرستاری،  رشته های  دارای  پرستاری 
و  پیوسته  کارشناسی  و  هوشبری  ناپیوسته  و  پیوسته 
اتاق عمل است و ریاست آن بر عهده عباس  ناپیوسته 

سلمانی می باشد.«
هوشبری  رشته های  فعالیت  از  که  است  ذکر  به  لازم 
با  حالا  و  می گذرد  سال  چند  گراش  در  اتاق عمل  و 
راه اندازی رشته پرستاری، یک دانشکده جدید تاسیس 

شده است.
اضافه  به  پرستاری،  و  پیراپزشکی  دانشکده های 
بیمارستان گراش و شبکه بهداشتی و درمان گراش به 
عنوان زیر مجموعه های دانشکده مستقل علوم پزشکی 
دکتر  که  می شوند  اداره  درمانی  بهداشتی  خدمات  و 

کوثری ریاست آن را بر عهده دارد.
و  پرستاری  دانشجوی   20 رو  پیش  تحصیلی  سال  در 
فارغ التحصیل   70 جایگزین  که  دیگر  دانشجوی   70
رشته های قبل می شوند، پا به این دانشگاه می گذارند. 

بازیمشترکماوبزرگترها...
خانه بی بی و خانه باباجی هر دوشان یک درخت داشتند. یعنی 
در وسط حیاط، کنار حوض هر کدام یک تک درخت داشتند. 
نبود.  باشد، درخت  درخت خانه بی بی که مادربزرگ مادری 
درخت چه بود. گل کاغذی. یک بازی از مامان یادگرفته بودیم 
که سرمایه اش این درخت بود. گل های کاغذی صورتی رنگ 
را در لیوان پر از آب بریز و آن قدر با قاشق هم بزن که له ِ لهِ 
شوند. سلول های گلبرگ می ترکیدند و آب لیوان سرخ سرخ 
می شد. بعد از یک ساعت بازی، یک شربت قرمز و خوش رنگ 
داشتیم که هرگز نمی شد آن را خورد. چندبار امتحان کردم 

که می گویم.
اما درخت خانه بابابزرگ، پیرتر و بزرگ تر و به معنای واقعی 
کلمه، درخت بود. درخت انار با آن همه شاخه های جانبی که 
در کنار هم از زمین بیرون زده بودند به سمت آسمان. آن قدر 
آن  و جوجه ها  بود  افتاده  پایشان سایه  بودند که لای  شلوغ 
وسط لانه داشتند. هنوز هم وقتی از بابابزرگ می پرسی این 
درخت چند سال دارد، صاف توی چشم ات نگاه می کند و با 
صلابت خودش می گوید: 157 سال! انگار همین حالا شمرده 
باشد. بعد از آن ور مادربزرگ با چشم اشاره می کند که »نه بابا! 
وقتی منو آوردن تو این خونه، این قدر بود.« و کف دست اش 

را در ارتفاع یک متری زمین نگه می دارد.
زن های همسایه  هر سال  را  بابابزرگ  خانه  انار  درخت  برگ 
له  و  لیوان می ریزند  بچه ها در  ما  بازی  جمع می کنند. مثل 
می کنند. و بعد می دهند به بیمارشان، یا زائوشان یا هر کس 
دیگری که باید سلامت شود. یا بماند! خانه بابابزرگ وقف امام  
است و بازی له کردن برگ های اش جدی تر از خانه بی بی است.

هفتسانه ما
دبیر تحریریه | محمدامین نوبهار
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لواشک خانگی 
بپزید

خبری که در این هفته اتفاق نیافتاد این است که هیچ کس روز پزشک را گرامی 
نداشت. انتظار می رفت نهادهای اداری گراش همچون شبکه بهداشت و دانشکده 

علوم پزشکی و یا بیمارستان، مراسم تجلیل از مقام پزشک را داشته باشد.

نتایج اولیه پذیرش دانشگاه فرهنگیان در سایت سازمان سنجش اعلام شده است 
و متقاضیان دانشگاه فرهنگیان برای تکمیل ثبت نام خود باید به واحد گزینش 

مدیریت آموزش و پرورش مراجعه کنند.
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هله هوله های دوست داشتنی دهه 60

جهانی  روز  گذشت،  که  هفته ای  در 
مسجد را پشت سر گذاشتیم. به همین 
بهانه به سراغ قدیمی ترین مسجد شهر 
به  که  گراش  جامع  مسجد  رفته ایم. 
بنایی  است  معروف  »جمعه«  مسجد 
است که در دوره قاجاریه ساخته شده 
انواع  خود  تاریخ  در  مسجد  این  است. 
اتفاقات تاریخی دو قرن اخیر را به یاد 
دارد. از مقاومت در برابر کشف حجاب 
انقلاب  مردمی  تجمعات  تا  گرفته 

اسلامی.
است  واقع  پاقلعه  این مسجد در محله 
تاریخ  لوح،  نداشتن سنگ  علت  به  که 
ساخت مشخصی ندارد. اما بنابر اقوال، 
این مسجد در زمان حکمرانی دهباشی 
و  کلانتر  گراشی  علیرضا  کربلایی، 
)متوفی  لارستان  نواحی  بیشتر  ضابط 
شده  فرسوده  قمری(  1279هجری 
یک  شامل:  بنا  این  شد.  مرمت  و  بود 
حیاط  شبستان،  اصلی،  سالن  حیاط، 
و حوض خانه  انباری  اتاق  چند  خلوت، 
سیزده  دارای  شبستان  سالن  است. 
ستون و چهار پنجره سنگی مشبک در 
این مسجد  است. سقف  سمت محراب 
غربی  و  شرقی  تیزه دار  طاق های  با 
طاق های  و  سالن  جلوی  قسمت  در 
قسمت های  در  جنوبی،  و  شمالی 
ضلع  سه  در  است.  گرفته  قرار  عقب 
اندازه  همان  به  طاق نماهایی  نیز  بنا 
و  حوضخانه  حیاط  است.  شده  ساخته 
و  ساختمان  جلو  در  انباری  اتاق های 
و  است  شده  واقع  بنا  غربی  سمت  در 
حیاط خلوت که به بیرون از ساختمان 
حیاط  گوشه  در  می کند.  پیدا  راه  نیز 
این مسجد سنگ لوحی مربوط به قبر 
نصب  محمدجعفرخان  گراشی،  شاعر 
به  که  محمدجعفرخان  است.  شده 
شیدای گراشی معروف است تا سال ها 
پس از مرگش درون دخمه ای در کنار 
این مسجد قرار گرفته و پس از سال ها 
آن جا  در  و  شده  داده  انتقال  کربلا  به 

دفن شده است.

خوردنیهایقیفیشکل
تا ده بیست سال پیش کسی کاغذهای باطله 
را دور نمی ریخته است. آن ها این کاغذها را 
جمع می کردند و به آن هایی که کنجد و آرد 
نخودچی می فروختند، می دادند. فروشنده ها 
کاغذها را به صورت قیف می پیچیدند و کنجد 
و آرد نخودچی و گرد کشک و کُنار را درون آن 

می ریختند و به بچه ها می فروختند.
بچه های آن زمان می گویند آرد نخودچی و 
گردها خیلی خوشمزه بودند و ما آن ها را تند 

تند می خوردیم. یکی می گوید: سر این 
تندتند خورن، چند بار نزدیک بود خفه 
شوم. بعدها فهمیدم این گردها را باید 

آرام آرام و با حوصله خورد. 
اکثر بچه های آن نسل از کنجد بیشتر 

تعریف می کنند و با کاغذهایش که گاه 
روغنی می شدند، خاطره دارند

اسمارتیز،
شیرینیعینکی

نوعی کاکائو بود که همه آن 
را به نام اسمارتیز می شناختند. اسمارتیز 

به شکل عینک بود و بچه ها به آن »عینکه« 
می گفتند. بعدها روی بسته های اسمارتیز یک 
بسته کش قرار گرفت تا آن ها را به سوراخ های 
عینک  آن  با  و  ببندیم  اسمارتیز  طرف  دو 

درست کنیم و روی
بازی  آن ها  با  و  دهیم  قرار  مان  چشم 

کنیم.
خیلی  اسمارتیز،  رنگ های  با 
کرد.  بازی  می شد  خوب 
دهان مان  آب  با  را  اسمارتیز 
به  و  می کردیم  خیس  کمی 
لب هایمان  تا  می کشیدیم  لب هایمان 
اسمارتیز  تا  چند  این که  یا  و  شوند  رنگ 
و وقتی  زبان مان می گذاشتیم  را مدتی روی 
در  شکلک  آینه  جلو  می شد،  رنگ  زبان مان 

می آوردیم.

بهبهانهروزجهانیمساجد

مسجد جامع
قدیمی ترین مسجد شهر

پارسارحمانیان
سمیهرادمرد

هلههولههای 60 و 50 دهه بچههای
خاصخودشانراداشتهاند.

تنوع خاطر به که خوردنیهایی
کمشان،همهباآنخاطرهدارند.من
فکرمیکنمبهخاطرهمینکمبودن
بودهکههمهبزرگترهاباحسرتراجع
میگویند و میکنند صحبت آن به
مگر وگرنه بوده. خوشمزه خیلی
هلههولههایخوشمزهایندورهزمانه

رودستدارند؟

پفک نمکی و کامک

آن قدیم ها، یعنی حدود دهه ی پنجاه، لازم 
نبود برای خرید یک عدد پفک فکر کنند 

چه نوع و چه شکل و چه 
طعمی می خواهند. آن 
زمان فقط پفک نمکی 
بود و کامک. البته برای 
مختلف.  ذائقه های 
نسبت  نمکی  پفک 
شورتر  کامک  به 
رنگ اش  و  بوده 
اما  نارنجی؛ 
زرد  کامک 
رنگ بوده و با 
میزان شوری 

کمتر!
بعدها توپوق وارد بازار می شود. توپوقی که 
معمولاً با فلفل سرو می شده؛ آن هم فلفل 
شیشه  حمل  به  نیازی  امروزه  همدانیان. 
فلفل  نیست و پفک را در هر طعم و شکلی 
که بخواهید می توانید تهیه کنید. ستاره ای، 
موتوری، جادویی، فنری و با چاشنی های 
مختلف. این روزها می توانید پفک با طعم 
سبزیجات بخورید و خود را در جنگل های 
سبز آمریکای جنوبی تصور کنید و یا این که 
میان  در  را  خود  و  بخورید  آتشین  پفک 
صحرای آفریقا احساس کنید. آن هایی که 
کامک و پفک نمکی را خورده اند، به این 
می گویند  آن ها  نمی شوند.  راضی  طعم ها 
طعم کامک و پفک نمکی دیگر تکرار نشده 
و هیچ کدام از پفک های امروزی به اندازه ی 

آن دو خوش طعم نیستند.
حداقل  شما  باشید،  که  نسلی  هر  از 
را  پفک  پوست  ترکاندن  تجربه ی  یک بار 
عنوان  به  لذت بخش،  کار  این  داشته اید. 
حسن ختام خوردن پفک، معمولا توسط 
همه پفک خورها انجام می شد و واقعا هم 

هیجان انگیز بود.

آدامس خروس نشان

عکس  و  بوده  سبزرنگ  پوست اش 
داشته  قرار  آن  سر یک خروس وسط 

بوده  چهارتایی  می گویند  بزرگترها  است. 
و   قران  یک  چهارتایی اش  شش تایی.  و 
می شده  فروخته  قران  دو  شش تایی ها  
است. مغازه ی رحمت فیروزی این آدامس 
را همیشه داشت. شش تایی اش که رسید، 
این آدامس خیلی باکلاس تر شد. تا قبل از 
آن بسته های آدامس، کوچک تر بود و تعداد 
کمتری آدامس داشت اما شش تا آدامس، 
یک جا و در یک بسته، خیلی زیاد به نظر 
روزها  آن  بچه های  و  می رسید 
را  شش تایی اش  داشتند  دوست 

داشته باشند.

یام یام و کارملا

یام یام تنها ویفر کاکائویی آن زمان بوده 
که طعمی شیرین و خاطره انگیزی داشته 
است. می گویند ویفر یام یام به کاکائوهای 
آناتا شبیه بوده است. همان کاکائوی آبی ای 
که روی پوست اش عکس یک بچه ناز چاپ 
شده. اسنیکرس، مارس و فلیک یک طرف، 
آناتا هم یک طرف. به خصوص آناتایی که 
آب شده باشد و مجبور باشی کاکائوهای 
چسبیده به پوست اش را لیس بزنی. از یک 
گوشه اش هم نمی گذری؛ حتی آن قسمت 

که جای چسب است!
آن زمان ویفر دیگری هم بود که کاکائویی 
نبود. به آن کارملا می گفتند. این ویفر حالا 
با نام رنگارنگ فروخته می شود. می گویند 
فقط  امروز  رنگارنگ  و  گذشته  کارملای 
متفاوت  طعم شان  و  دارند  یکسانی  ظاهر 

است.

این دوست داشتنی های کثیف
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زنگ تغذیه ای که خورده شد
مقایسه زنگ تفریح های امروز و دیروز

لواشک خانگی بپزید
بخشاول؛احساسگرسنگی

در خانه نشسته اید و گرسنه هستید. گرسنه 
هم که نه اما دل تان هوس چیزی را کرده که 

خودتان هم نمی دانید چیست. چندین بار 
می دوید  آشپز خانه  سمت  به 

رو  و  زیر  را  کمدها  کل  و 
که  چیزی  اما  می کنید 
پیدا  باشد  میل تان  باب 
یخچال  در  نمی شود. 
و  بارها  و  بارها  نیز  را 
یک بار  ساعت  نیم  هر 

می کنید،  بسته  و  باز 
طبعی  باب  چیز  اما 

انبوه  میان  نمی شود.  پیدا 
میوه هایی  یخچال،  خوردنی های 

توجه تان  هستند  خراب شدن  حال  در  که 
هلو، یک خوشه  را جلب می کند؛ چندتایی 
به  تابستان  انگور، سیب و میوه هایی که در 

وفور یافت می شوند.
پیش نهاد  یک  مواقع تان  این جور  برای  ما 
میوه ها  سریع  حرکت  چند  طی  داریم. 
را  پوست شان  و  می آورید  در  یخچال  از  را 

می گیرید و هسته شان را جدا می کنید.

یک شروع دوم: بخش
آشپزی

پیش  راه  دو  حالا 
یکی  است.  شما  روی 
دیگری  و  میوه  سالاد 
لواشک  بله  لواشک.  هم 

خانگی!
می کنید  خرد  را  ها  میوه 
در  نمک  و  آب  مقداری  با  و 
هم  با  خوب  تا  می ریزید  هم زن 
قاشق  با  ندارید  هم زن  اگر  شوند.  مخلوط 
به  را  مخلوط  سپس  شوید.  کار  به  دست  
می دهید.  حرارت  و  می کنید  منتقل  قابلمه 

آن قدر حرارت می دهید که به جوش بیاید و 
در نهایت باید مخلوطی غلیظ به دست آید 

که روی قاشق گیر کند.
آب  قورت دادن  جذاب  لحظات  به  کم کم 

دهان نزدیک می شویم. آماده باشید!
کف یک سینی نایلونی بیندازید و مخلوط را 
روی آن بریزید. با کج کردن سینی، لواشک 
طرف دار  اگر  کنید.  پخش  سینی  کل  در  را 
بیشتر  مقداری  هستید  ضخیم  لواشک های 
کمتر.  دارید،  دوست  نازک  اگر  اما  بریزید 

انتخاب با شما است.
زیر  یا  آزاد  هوای  معرض  در  را  سینی  حال 
کولر قرار دهید تا حالت بگیرد و باقی مانده 
سفره را روی آن بکشید و سپس لواشک را 

برش دهید.

بخشسوم:بفرماییدلواشک
لواشک شما آماده است؛ به همین سادگی؛ به 

همین خوشمزگی!

فاطمهعزیزی

ریحانهرهنورد

پنجاه  دهه ی  در  که  کسانی  را  تغذیه  زنگ 
است.  یادشان  خوب  بوده اند  مدرسه ای  بچه 
زنگی که در آن انواع خوراکی های خوشمزه 
توزیع  دانش آموزان  بین  رایگان  صورت  به 
می شده است. این خوراکی ها در اغلب موارد 
لوبیا  کنسرو  آب پز،  تخم مرغ   مثل  چیز هایی 
تغذیه ی  زنگ  از  مادرم  بودند.  بیسکویت   و 

دوره ی ابتدایی اش مزه ی بیسکویت مینو 
را همیشه به یاد دارد. بیسکویتی با انواع 
طعم های پرتقالی، نارگیلی، موزی و ...که 
از بیسکویت های امروزی خیلی بزرگتر 
و خوشمزه تر بود. مادرم می گوید: »این 
بیسکویت ها آن قدر خوشمزه و دلچسب 
سهم  خوردن  از  پس  بچه ها  که  بود 
بیسکویت های دوستانشان  به  خودشان 
تکه ای  یواشکی  گاهی  و  داشتند  چشم 
از سهم دوست شان را برمی داشتند و پا 

به فرار می گذاشتند. یادم هست همیشه سر 
این موضوع چندتا از بچه های کلاس با هم 

دعوا می کردند.«
تفریح  زنگ  به  بگذریم  که  تغذیه  زنگ  از 
زمان  آن  »ما  می گوید:  مادرم  می رسیم. 
و  پفک  کیک،  بستنی،  مثل  خوراکی هایی 
عنوان  به  و  می کردیم  انتخاب  را  بیسکویت 
دو  بستنی  آن موقع ها  می خوردیم.  تغذیه 
ریال، پفک 5 ریال و کیک حدود 4 ریال بود. 
گاهی هم کشک و انجیر و مغز گردو و بادام و 

پنیر مثلثی شکل را در زنگ های تفریح مصرف 
می کردیم.«

در مدرسه های دوران ما خبری از زنگ تغذیه 
نیست اما در زنگ های تفریح کمبود نداشتن 
این زنگ حسابی رفع می شود. انواع چیپس و 
پفک ها، پاستیل و قره قورت و لواشک و ماست 
وسط  دوستانه  ی  در جمع  وقتی  و...  موسیر 

به  حسابی  می شود  مصرف  مدرسه  حیاط 
آدم می چسبد. حالا هر چقدر هم که بگویند 
بعضی از این خوراکی ها مضر هستند، باز هم 

از مزه ی دلچسپ آن چیزی کم نمی شود.
یادم است یک بار بابای مدرسه لیموی چهار 
فصل آورده بود مدرسه و به بچه ها می فروخت 
را  لیمو  که  بچه هایی  کلاس ها  از  یکی  سر 
دزدکی  و  می گرفتند  پوست  بودند  خریده 
فهمید  لیمو  بوی  از  معلم  که  می خوردند 
به  کلاس  در  سنگینی  جو  است.  خبر  چه 

وجود آمد تا این که معلم گفت: »به شرطی 
می بخشمتان که بگویید لیمو ها کجا هستند. 
لیمو ها را آوردیم بیرون و به معلم دادیم/ او 
هم نامردی نکرد و چند تا از آن لیمو ها را جلو 
چشم ما پوست گرفت و نوش جان کرد!« بعد 

آن اتفاق در کلاس کلی خندیدیم. 
پول هایمان  کلاس  بچه های  با  هم   یک بار 
بابای  از  و  گذاشتیم  روی هم  را 
مدرسه خواستیم از بقالی نزدیک 
بگیرد.  هندوانه  برایمان  مدرسه 
و  آب دار  و  شیرین  هندوانه ی 
خوشمزه ای بود. حیف که فقط به 
تکه ی کوچک  هر کدام مان یک 
ما  کلاس  تعداد  چون  رسید. 
37 نفر بود و فقط یک هندوانه 

داشتیم!
می شوند،  عوض  که  نسل ها 
می شوند.  عوض  هم  لذت ها  و  خوردنی ها 
فقط مشکل این جا است که بعضی بزرگ ترها 
رفتار  آن ها  نسل   مثل  هم  ما  دارند،  انتظار 
و  ببریم  بادام  مغز  و حتما سر کلاس  کنیم 
از چیپس های جورواجو صرف نظر کنیم. هر 
و  هستیم  زرنگی  و  خوب  بچه های  ما  چند 
می دانیم چقدر مغز گردو و بادام و خرما مفید 
است، اما بزرگ ترها نباید از ما انتظار خوردن 

همیشگی آن ها را داشته باشند. 

یکی  من  ولی  نمی دانم  را  شماها 
مساله  یک  وقتی  که  هستم  این طور 
می بینم،  روا  جالب  و  جدید  علمی 
ذوق می کنم. حالا در هر زمینه علمی 

که باشد.
چطور  دقیقا  فهمیدم  وقتی  مثلا 
سرطان رخ می دهد یا این که بیماری 
ام.اس. چطور به وجود می آید، بیش تر 
یا  کردم.  ذوق  بترسم،  این که  از 
را که شناختم.  این که لایه های برگ 
یا همین  جداشدن دوقلو های همسان 

از هم دیگر درون رحم.
بیایم  که  زیست شناسی  مباحث  از 
کنم  اشاره  نجوم  به  می توانم  بیرون 
این که  فیزیک.  مباحث  از  خیلی  یا 
می توانند  جهان  ذرات  تمام  چطور 
اندازه  به  که  شوند  فشرده  آن قدر 
یک نخود در بیایند و به حساب یک 
بسازند.  فضا  پهنای  وسط  سیاه چال 
آن  به  سیاه چال  یک  چرا  و  و چطور 
را  کوچکی همه ی ذرات دیگر جهان 
چاله  راه همین  از  و چطور  می بلعد؟ 

می توان از زمان عبور کرد؟
چه  می کنم  فکر  همین که  اصلا  یا 
را  ریاضی  اعداد  اولین بار  باحالی  آدم 
شناخت و فهمید که یک سری قواعد 
برای ام  دارد  وجود  این ها  بین  مادر 

خیلی جذاب است. نه؟
که  است  این  بحث  این  از  غرض ام 
نمی دانم  که  دعا  این  مفهوم  شاید 
ریشه ا ش کجاست و در کدام دعاست، 

همین ذوق باشد. همین حیرت!

»خدایا!
ای علم و نور مطلق!

افزون  را  دانش ام  و  ده  روشنایی ام 
کن،

که هر قدر دانش و بینش ام افزون تر 
می شود،

بر حیرتم افزوده تر می گردد،
 

پس ای مهربان !
بر حیرتم بیفزا

و دلم را بسط ده تا تحمل این حیرت 
بر من آسان باشد...

یا باسط... یا باسط... یا باسط.«

یادداشتیدربارهییکدعا

حیرت از
چیستی!



بوعلی  حکیم  تولد  مناسبت  به  هفته  این 
پزشک  هفته  ایران،  تقویم  در  سینا، 
نام گذاری شده است. پزشکی شغلی است 
می طلبد.  را  خودش  خاص  آدم های  که 
بخوانی  درس  روز  هر  سال  هفت  این که 

با  روز  هر  آن  پایان  از  بعد  و 
سر  داغان  و  درب  آدم های 
و کله بزنی، حوصله و صبر 

خاصی می خواهد.
پزشک های  ما  شهر  در 

زیادی هستند که مردم از آن ها 
دارند.  دوست شان  همه  و  راضی اند 
خاطر   به  هم  و  دغدغه ها  خاطر  به  هم 

تشخیص های حکیمانه شان.
بتوانیم  و  بیاید  پیش  فرصتی  کاش 
پزشکان محبوب شهرمان را معرفی کنیم. 
اما در این فرصت گفتیم کمی با پزشکانی 
درسی  رودربایستی  در  که  کنیم  شوخی 
با  روز  آن  یا  شده اند  پزشکی  رشته  وارد 

باید  دیگر  باشد.  شده  دعوایش  همسرش 
بنشینی و تشخیص هایش را نگاه کنی.

داشتم  شدیدی  درد  گردن  که  روز  یک 
مطابق  هم  او  کردم.  مراجعه  پزشک  به 
معمول آمپولی را تجویز کرد. بعد چند روز 
شدیدتر  و  شدید  گردن دردم  همین طور 
شد. چند روز بعد که دوباره به پزشک 
مراجعه کردم ایشان با آسودگی خاطر 
می گوید: »مثل این که آن روز به جای 
آمپول  برایت  گردن،  درد  آمپول 

گوش تجویز کرده ام.«

زیاد  لاغری  دلیل  به  روز  یک 
گفتم  و  رفتم  دکتر  پیش 
دارویی،  قرصی،  جان  دکتر 
چیزی تجویز کن تا فربه شوم. 
»برو  دهد:  می  پاسخ  تمام  خون سردی  با 
خوش  برو  است.  مد  امروز  لاغری  آقا، 

باش.«

معرفی رشته های دانشگاهی در قالب جلسات 
دوره ای برگزار می شود. در این برنامه که توسط 
کانون فارغ التحصیلان سمپاد گراش در محل 
می شود،  اجرا  گراش  اسلامی  آزاد  دانشگاه 
رشته های مختلف دانشگاهی توسط دانشجویان 
اولین  مخاطب  می شوند.  معرفی  رشته  همان 
دبیرستانی  دانش آموزان  جلسات  این  از  دوره 

رشته های نظری هستند.
معرفی  کارگاه  دو  جلسات  این  شروع  برای 
رشته های ریاضی و تجربی در تاریخ سه شنبه 
و چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد. در این 
دو جلسه رشته های مکانیک، معماری، پزشکی 

و علوم پایه تجربی معرفی شدند.
کانون فارغ التحصیلان سمپاد گراش برای اولین 
بار در همایش روشنای علم در سال 1391 کلید 
ورودی های  تمامی  کانون،  این  اعضای  خورد. 
هدف  و  هستند  تیزهوشان  مدارس  گراشی 
ایجاد فضای علمی در گراش است. گفته  آن 
می شود کانون سمپاد گراش، هنوز قصد فعالیت 
صورت  به  بیشتر  و  ندارد  سازمانی  و  رسمی 
دوستانه مشغول فعالیت است. مهدی نوروزی، 
دانشجوی دکترای هوافضای دانشگاه فردوسی 
مشهد و اولین ورودی گراشی تیزهوشان، دبیر 

این کانون است.

دانشجوها در کنار دانش آموزان

ارتباطباما:
تلفن:0782-2229970
پیامک:09374909600

Haftsaneh@gmail.com:ایمیل
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رعد و برق می زند، 
آسمان می غرد و 

شهر نصف شب، هی 
نوربازی می کند.

همه گله می کنند 
که ای بابا! پس چرا 

باران نمی بارد؟
من اما از این فرصت 

استفاده می کنم. 
برای قدم زدن، فکر 

کردن و سرآخر 
نوشتن! تجربه خوبی 

است.

دو حالت بیشتر ندارد. 
یا خانه کم آورده یا 

صاحب خانه.
یا بابابزرگ خانه ول 
کرده و رفته است. یا 
برعکس! خانه شروع 
به ریختن و نابودی 

کرده است.
در هر دو صورت 
اصلی ترین دلیل 

بی رونقی خانه های 
طاق و تالاردار 

قدیمی،صرف صیغه ی 
»رفتن« است.

اول اش فکر می کنی 
همه ی بناهای 

زیبای ایران ریخته 
شده اند توی کاشان 
و یزد و اصفهان. اما 
خانه فضل الله خان 
گراشی، مثال نقض 

خوبی برای این 
فکر است. هرچند 

آینه کاری هایش 
کم کم دارند 

می ریزند و فرش 
دست بافش پوسیده 

شده باشد.

خبر

علی انصاری

مُد لاغری
احمد پرهیزگار


